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قابل توجه است که ما مخالف همهء موضوعات خطبه هاى جمعه ايران نيستيم بلكه فقط آنچه را كه مخالف قرآن و سنت و عقل ميدانيم نقد ميكنيم  واز خداوند متعال ميخواهيم كه سخنان مارا خالص براى خودش قرار داده و سبب هدايت كسانى نمايد كه در منجلاب خرافات غوطه ور بوده و به خاطر جهل و تعصب اين خرافات را اسلام راستين ميدانند! و به ما و برادران مسلمان ما توفيق دهد كه همگى به ريسمان او كه كتاب خداوند و سنت پيامبرش ميباشد چنگ بزنيم

آخرين جمعهء ماه مبارك رمضان در ايران به روز قدس اختصاص داده شده است ليكن آيا اين موضوع بيشتر از يك تبليغات و سوء استفادهء سياسى از بحران بيت المقدس ميباشد؟ تا حالا اين نظام براى فلسطين واقعا چه عملى جز تبليغات الکى انجام داده است؟ 
 بيت المقدس را حضرت عمر بن خطاب-رض- فتح نمود و هكذا براى بار دوم سلطان صلاح الدين ايوبى آنرا از اشغال صليبيان آزاد ساخت، موضع مدعيان وكاسبان تشيع راجع به هر دو اين شخصيت بارز اسلامى مشخص است كه جز فحش و لعن بر آندو چيزى ابراز نداشته و ندارند، قدسى كه فاتحانش عمر و صلاح الدين بوده اند قطعا كسى كه بار ديگر هم آنرا از اشغال صهيونيست ها آزاد سازد در مسير آنها خواهد بود نه كسى كه به آنها سب ولعن نمايد،
 و تازه افتخار اين معممان كوردل كه هنوز به قدس نرسيده اند-همانطور كه محتشمى افتخار ميكرد- اينست كه توانسته اند تشيع را وارد فلسطين نمايند! ولى ما هميشه اين سنت تاريخى را متذكر ميشويم كه آيا جز در سايهء دشمنان اسلام مدعيان تشيع جايى داشته اند؟ آيا ميتوانند يك دولت مدعى تشيع را در تاریخ نشان بدهند كه بدون همكارى با دشمنان اسلام روى كار آمده باشد؟ چرا؟ براى اينكه اين باورهاى بدعت آميز از امامت تا عصمت و امام زمان هور قليائى و... كه لباس تشيع پوشيده است از ريشه نه اسلامى بوده ونه شيعى بلكه براى ويرانى و تخريب اسلام ايجاد شده است تا اسلام را بنام اسلام ومخصوصا بنام نامى اهل بيت ويران نمايند و از اينجا است كه نفاق بدتر از كفر ميباشد واما قول"  نماينده ولي فقيه و امام جمعه قزوين در ادامه با اشاره به توطئه دشمنان عليه مسلمانان جهان گفت : امروز استكبار جهاني تلاش مي‌كند،اسلام ناب و آن اسلامي را كه با منافع انان در تضاد است، از بين ببرد ."  میپرسيم پس چرا همين اسلام ناب-شيعى- را در عراق بر سركارآورد؟!
رفسنجانى وحق تعيين سرنوشت!
هاشمي رفسنجاني، گفت: حق ملت‌ها بر تعيين سرنوشت خود يك حق مسلم است كه خداوند در اختيار آنها قرار داده است و نبايد از آنها سلب شود. 
آیا مرگ خوبست اما براى همسايه؟! اگر تعيين حق سرنوشت خود يك حق مسلم است شما چرا آنرا از ملت ايران سلب كرده ايد؟ و چرا به اقوام ايرانى حق مشاركت در سرنوشت خود نميدهيد؟ و چرا به اقليت قومى مانند كرد و عرب و بلوچ  وتركمن حق ادارهء مناطق خود را نميدهيد؟ و چرا اسم  فدراليسم و يا خود مختارى لرزه برجان استبدادتان مياندازد؟ 
صهيونيست ها يهوديان جهان را در فلسطين جمع كرده و اگر بر فلسطينيان ستم روا ميدارند ولى يهوديان را در سرنوشت كشور شريك قرار داده اند آيا شما به يك نفر اهل سنت ايرانى يك صدم حقى را كه يك يهودى و صهيونيست روسى ويا هرجايى در اسرائيل دارد ميدهيد؟  چرا سنگ حق تعيين سرنوشت عراقيان و فلسطينيان را به سينه ميزنيد ولى ايرانيان را از آن محروم نموده ايد؟ آيا نفاق و دو رنگى غير از اينست؟ اينجاست كه مورد لعن قرآن كريم ميباشيد كه ميفرمايد" اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد چرا چيزى مى‏گوييد كه انجام نمى‏دهيد نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد 2و3 سورهء صف"
رفسنجانى و مرزهاى اسرائيل!
 خطيب نماز جمعه تهران درادامه به‌عدم تحقق شعارها و سياستهاي ددمنشانه رژيم صهيونيستي در منطقه اشاره كرد و گفت: شعار از نيل تا فرات اسراييل با تشكيل دولت مردمي عراق امكان پذير نيست زيرا ملت عراق در حال حاضر بر خلاف سياستهاي آمريكا و اسراييل در حركت است.
 سخن از اين هم فريبنده تر وابليسى تر؟ اسرائيل با همكارى شما و دست پروده هاى عراقى شما به يكى از بزرگترين شانس و موفقيت تاريخى خود رسيده است واين جز با همكارى شما امكان نداشت ولى اين مكار باران ديده براى گم كردن آثار مزدورى مزدوران خود و آمريكا چنين بلفى را ميزند، زيرا كه با همكارى اسرائيل و امريكا اينك عراق به عراقيل(عراق-اسرائيل )تبديل شده و موساد اسرائيل براى ترور شخصيت ها و دانشمندان عراقى همانقدر فعال است كه اطلاعات ولى فقيه، ولى همانطور كه رسول اكرم ميفرمايد" اگر شرم ندارى هر چه دلت خواست بگو" والا كدام انسانى كه اندك شرف ويا حيائى دارد دولت مزدور عراق را كه يك نفرشان بدون تابعيت اجنبى نبوده و همگى با تانك هاى امريكا وارد عراق شده و با سرپرستى زلماى خليل زاد سفير امريكا قانون اساسى سراسر ضد مصالح ومنافع عراق را بزور براى مردم عراق نوشته و دهها هزار نفر عراقى در زندانهاى آنجا ميباشند تا همراه با سگ هاى مدرب امريكائى دموكراسى بوش و اسلام ولى فقيه را مشاهده نمايند كه اين همه رسوايى را كه در صحنهء بين المللى ننگى است ابدى، دولتى مردمى ناميدن واقعا از كسانى بر ميآيد كه در مكتب ابن سلول و ابن سبأ تربيت شده باشند،
هجرت يهوديان يا هجرت ايرانيان؟

"و هاشمي رفسنجاني از ديگر نشانه‌هاي شكست سياستهاي استكبار در ايجاد يك دولت مستقل صهيونيستي را مهاجرت معكوس از اسراييل به ساير كشورها دانست و گفت: مردم اسراييل در صفهاي طويل در صدد مهاجرت از اسراييل به ديگر كشورها هستند".  باز هم بايد از اين بى آزرم سياسى پرسيد كه اگر چنین هست –که هست- چرا مثل ابليس جزئى از حقيقت را ابراز داشته و جزء ديگر آنرا پنهان ميكنيد؟ آيا مهاجران ايرانى را كه تعدادشان به اندازهء جمعيت كل دولت غاصب صهيونيستى ميرسدو از ددمنشى شما هجرت كرده اند به حساب چى بايد نهاد؟ مگر میشود ديگ به ديگ بگويد رويت سياه؟ يهوديانى كه از فلسطين اشغالى هجرت ميكنند از ظلم شارون به آنها فرارى نيستند ليكن مليونها ايرانى كه از كشت و كشتار شما وولى فقيهتان جلاى وطن كرده اند آيا دليل روشنى نيستند كه استبداد شما برملت خودتان با شارون قابل مقايسه نيست؟ زيرا كه آن جانور وحشى بر فلطسينيانى كه خاكشان را غصب كرده ستم ميكند نه بر يهوديانى كه برايشان فلسطين را غصب كرده است، الان فقط خوانندهء منصف است كه قضاوت نمايد بين اين درندگان كداميك گوى سبقت را ربوده است؟!
رفسنجانى و آپارتايد مذهبى!
وي و يادآور شد كه ديگر ديدگاههاي مبتني بر آپارتايد را نمي‌توان پذيرفت كه‌اين خوديك مشكل اساسي براي رهبران اسراييل ايجاد خواهد كرد.  باز هم اين سؤال اساسى بجاى خود تكرار ميشود كه أي شيخ كه در كذب وتلبيس به ابليس هم درس ميدهى آرى اگر آپارتايد و تبعيض بد است-كه هست- پس شما چرا بد ترين نوع آنرا و آنهم بنام اسلام وبه ادعاى مذهب حقه در كشور خود داريد؟ آيا يك نفر اهل سنت در اين 26 سال در هيچ كابينه اى وزير و نائب وزير و حتى استاندار و فرماندار شده است؟ آيا با وجود دهها كليسا و كنيست و معابد هندو و زرتشتى در تهران به اهل سنت اجازهء بناى يك مسجد در تهران و يا در بقيهء شهرهاى ايران داده ميشود؟ آيا حتى در مناطق سنى نشين اجازهء بناى مسجد و مدرسه دينى بعد از انقلاب داده شده است؟ اما راجع به كشتن علماء و داشمندان سنى مذهب ايران كه حديث مفصل نياز دارد، در اسرائيل وزير عرب وجود دارد آيا در ايران مبتلاى به ولايت فقيه يك وزير كه نه بلكه يك استاندار و يافرماندار غير شيعى وجود دارد؟ ليكن شرم كه نباشد هر چه خواستى بگو،
رفسنجانى و حقوق بشر!

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به شعار دفاع از دموكراسي و حقوق بشر از سوي اروپاييان در مساله فلسطين تاكيدكرد كه اروپاييان در مساله رعايت حقوق بشر در سرزمين فلسطين تاكنون هيچ پاسخي نداشته‌اند.  هاشمي رفسنجاني، در بخش ديگري ازسخنان خود به موضوع حمايت ملت ايران از مردم فلسطين اشاره كرد و اظهارداشت: حمايت ايران يك حمايت نظري است،
  بالاخره جناب سردار خاكسترى مچش را باز كرده كه بله همهء اين هياهوى ما نظرى است و در عمل ما كارى به فلسطين نداريم يعنى بهره بردارى وسوء استفادهء سياسى از واقعيت هاى تلخ موجود ميكنيم ، اما همين سؤالى را كه ايشان بدرستى از غربيان راجع به حقوق بشر نموده است اگر از خودشان بنماييم آيا مچشان باز نميشود يعنى اينكه دموكراسى و حقوق بشر و حقوق اسلامى راجع به ملت ايران را چه پاسخى به غير از نيرنگ وفريب ويا چاقو و چماق دارند؟ آيا ايران يكصدم حقوق بشر را كه غربيان بر ملت هاى خودشان اجرا ميكنند برملت خودش اجراء ميكند؟ آيا شما كه به اروپائيان درس حقوق بشر ميدهيد راجع به رعايت همين حقوق بشر -كه بقول دانشمند شهير مصرى شيخ محمد غزالى- از الف باى فقه اسلامى است راجع به ملت ايران چه جوابى داريد؟ آيا در اين 26 سال از شما و درندگان و چرندگانتان حقوق بشر ديده اند يا قتل و جنايت؟ 
رفسنجانى و دم تكان دادن براى امريكا

خطيب موقت نماز جمعه در پايان به مردم عراق بخاطر صبر و تحملشان براي تصويب قانون اساسي و برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي اين كشور در فضاي ارعاب و تهديد تبريك گفت وآنرا ناشي از رشد و بلوغ مردم عراق و مديريت حوزه علميه نجف و شخص آيت الله سيستاني دانست . آيت الله هاشمي رفسنجاني همچنين به‌مردم‌افغانستان براي برگزاري انتخابات مجلس اين كشور تبريك گفت و براي آنها آرزوي موفقيت كرد. 
به نظر سالوس امريكا مردم عراق آنهايى هستند كه به قانون اساسى امريكائى رأى داده اند نه آنهايى كه با اشغالگران مقاومت نموده و دهها هزار زندانى و كشته داده اند، ولهذا براى امريكا دم تكان ميدهد كه بله ما هم باشما هستيم وهمان قانونى را كه شما براى عراقيان بزور تانك هايتان نوشته ايد ما به كمك مكر مرجعيت سيستانى جاده صاف كن شما شده ايم،و همهء احزاب مزدور و دست پروردهء خود را نيز در خدمت شما قرار داده ايم والآن وقت آن است كه بخاطر همهء اين دم تكان دادن ها بما هم جايزه داده تا حكومت علوى! به امامت امام زمان بوش را برقرار نمائيم، والا هر عاقلى كه عقلش مثل بوزينه مسخ نشده باشد ميداند كه رشد وبلوغ مردم عراق در مقاومت با اشغالگرانى است كه عراق را ويران نموده و با كمك احزاب مدعى تشيع  عهد مغول و طوسى را  اين بار با نقش سيستانى و امريكا تكرار نمودند، البته در اينجا اين "رسماجانى" يادش نميرود كه گريزى به افغانستان زده و در آنجا نيز تأييد امريكا نمايد، و خودشان هم ميدانند كه تمام اين شعارهاى ضد امريكايى كه از فرداى انقلاب علم كرده و گوش آسمان را هم كر كرده بودند فقط براى مصرف داخلى و فريب مقلدان ساده لوح بوده است، بشنويم كه آقاى دكتر ابوالحسن بنى صدر در اينمورد چه میگويد:
ابوالحسن بنی صدر: کار برد منطق ارسطوئی  در سیاست خارجی و بخصوص در رابطه با امریکا 
      در 18 دیماه (9 ژانویه 2004) آقای بنی صدر در پاسخ به پرسشی در باره ابراز خصومت در ظاهر و همکاری با امریکا در باطن ، گفته است :

    پرسیده اید از سوئی، بطور  مرتب  اطلاع در بارۀ همکاری رژیم با امریکا ، در افغانستان و عراق منتشر می شود و از سوی دیگر، آقای خامنه ای امریکا را شیطان بزرگ و آقای بوش «ایران» را یکی از سه محور شر می خواند. رابطۀ آن همکاری با این ضدیت چیست؟ 
    پاسخ اینست : یکی از مثالهای بارز منطق ارسطوئی که استبداد دینی از دیر باز روش خویش کرده است ، همین رابطه سازش در باطن و پوشاندن آن با دشمنی در ظاهر است. در قلمرو دین نیز ، ملاتاریا همین روش را بکار میبرد : دین ستیزی کم مانند خود را  - از راه وسیله قدرت کردن آن - با تعصب صوری در دین ستائی می پوشاند. این منطق برای پوشاندن مقصد قدرتمداران رسا  و برای پی بردن به قصد آنها  نا رسا است.  می بینید که افزون بر چهار دهه هشدار که منطق ارسطو منطق استبداد دینی و فلسفی است و قدیمی ترین غرب زده ها (فلسفه یونانی زده) دین مدارانی هستند که دین را به بیان استبداد فراگیر برگردانده اند، هشداری سخت به جا بوده  و هست. 

     اما همکاریهائی که دو طرف بدانها اعتراف دارند و واشنگتن پست (6 ژانویه ) بر شمرده است ، در عراق و افغانستان و ایران به شرح زیراست:

 ●   آن سختگیریهایی که امریکا در روزهای اول بعد از پایان جنگ عراق  با  ایران رویه کرده بود، بعد از پایان جنگ عراق، جای خود را به همکاری نزدیک داده است : مجلس اعلا ، با تمام تشکیلات خود، به عراق منتقل شده و در حفظ امنیت عراق نقش پیدا کرده است. شورای حکومتی عراق تصمیم به اخراج افراد گروه رجوی گرفته است و شیعه عراق به جنبش مسلحانه نپیوسته است. و... 

     بدین قرار، در مسئله عراق، نیاز آقای بوش به ایران گیتیهای حاکم بر ایران ، بیش از اندازه شدید است.

●    در مسئله  افغانستان نیز، رژیم بنا را بر همکاری با دولت کرزی گذاشته است. در باب القاعده و افراد آن هم رویه عمومی رژیم معامله کردن با امریکا است. اگر حکومت بوش هشیار باشد، در می یابد که نگرانی رژیم بابت پاکستان و، قوت گرفتن دین سالاران در این کشور، بیشتر و ، بنا بر این ، شتابش برای معامله بر سر القاعده و... افزون تر است 

●  اما عمده استفاده از یکدیگر در سیاست داخلی است. در زمینه سیاست داخلی است که رژیم مجری هدفهای امریکا است : در مسئله اتم ، بحران سازیها و، در پی آنها، تسلیم شدن ، سخت بکار حکومت بوش آمد. با آنکه در مسئله اتم ابتکار عمل با اروپا بود ، اما مقارن شدن تسلیم رژیم با تسلیم رژیم قذافی و دستگیری صدام ، موقعیت آقای بوش را ، از لحاظ انتخابات ریاست جمهوری ، بسیار بهبود بخشید.

     بحران سازیهای رژیم که سه بحران ،  یکی بحران اتمی و دیگر بحران تروریستی (حضور افراد القاعده در ایران ) و سومی ترور جنائی  و جرم (قتل خانم  زهرا کاظمی و دستگیری داریوش زاهدی و... ) ، بکار حکومت بوش آمدند.  در عوض، بخاطر آنکه ایرانیان جانبدار آزادی و استقلال ، دروغهای ملاتاریای  ایران گیتی را آشکار و چند و چون بحران سازیها و آمران و عاملان آنها را بر افکار عمومی جهانیان معلوم کردند، آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و همدستانشان  زیان دیدند .

     علنی کردن مداوم معاملات و روابط پنهانی ملاتاریا با دستگاه حاکم امریکا و ممانعت از شکل گیری بدیل دست نشانده امریکا و آگاه کردن افکار عمومی جهانی از روابط پنهانی و بخصوص محور کردن رابطه با امریکا  از سوی ملاتاریا در سیاست داخلی و نیز استفاده دستگاه بوش از ملاتاریا ، بعنوان یک حربه انتخاباتی ، موجب شد که نظر مداخله نظامی در ایران ، یکسره از اعتبار بیفتد.

    مردم ایران بدانید  که با رفع خطر حمله نظامی امریکا و فقدان خطر خارجی دیگر، برای شما مردم بهترین فرصت جهت عمل در داخل  کشور فراهم آمده است. به همان اندازه که خطر مداخله نظامی خارجی کم  شده است ، وجود سازشهای پنهانی اولاً به رژیم استحکام نمی بخشد . زیرا در صورت جنبش همگانی شما مردم، هیچ قدرت خارجی نمی تواند به حمایت از رژیم ملاتاریا آید و ثانیاً ، وضعیت کنونی شما حاصل سازش پنهانی و دشمنی ظاهری است و در صورت ادامه این رابطه،  در قلمروهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، روز به روز ویرانگر تر می شود. "
 بعد از آن همه دم تكان دادن هاى آقاى رفسنجانى يادش نميرود كه گريزى به صحراى امريكا زده وبراى عوام فريبى معمول باد به غبغب انداخته و مدعى است كه:
رفسنجانى و نابودى اسرائيل!

خطيب نماز جمعه تهران ، پيروزي انقلاب اسلامي را نقطه آغاز افول اسراييل دانست  وي از مقامات كشورهاي غربي خواست كه وضعيت منطقه و فلسطين را دقيق مطالعه كنند و به جاي حمايت از ظلم، راه راستي و درستي و حمايت از ملت‌هاي مظلوم را در پيش گيرند. 
اگر چنين است –كه نيست- چرا مك فارلين به شما كتاب مقدس هديه نمود و رسوايى هاى ايران گيت و ايران كنتراو دههاى رسوايى ديگر براى چه بوده وميباشد؟ اگر اين انقلاب براى نابودى اسرائيل ميباشد چرا يكنفر آخوند ايرانى و شيعى در سراسر جهان-مثل بقيهء فعالان مسلمان- كوچكترين مشكلى با امريكا ندارند در صورتى كه هفتاد هزار نفر مسلمان فقط در زندان هاى امريكا بسر ميبرند؟ وتمام نهادها ومؤسسات اسلامى در سراسر جهان زير فشار و حملهء بوش ميباشند كه حتى مدارس دينى هم از آن مستثنى نشده اند،  وسؤال اينجاست كه دولت هاى مدعى تشيع چرا هربار كه صهيونيسم وصليبيت قدرت يافته ظهور ميكنند؟ و آيا اينكه امريكا با همكارى شما دو دولت عراق و طالبان را از بين برد تا اينكه شما اسرائيل را نابود كنيد؟  ولى از كسانى كه نه دهم دينشان به اعتراف خودشان تقيه و دروغ ميباشد آيا بايد انتظار راستى و صدق داشت؟
...ادامه دارد
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